
  ١مارکسیزم و ناسیونالیزم 
  تام لویز: بقلم 

  علی یاراحمدی: برگردان از انگلیسی 
  

به حمایت و پشتیبانی  در فرھنگ اینترناسیونالیستی کارگران کشورھای ستمگر ضروری است که اھمیت ویژه ای
  .نخواھد داشتبدون این اینترناسیونالیسم وجود  از مبارزه ملتھای تحت ستم برای رھایی و جدایی داده شود

  لنین. ا .و” جمعبندی مباحثات سر حق تعیین سرنوشت خویش”
  

بقیه کشورھای جھان را کنترل   تا کشور ثروتمندندچامپریالیزم مرحله ای از نظام سرمایه داری است که در آن 
 خود پروسه ای شکل گرفت،اما طبیعت بیرحمش با امپریالیزم از نیمه دوم قرن نوزدھم. و بر آنھا حکم می رانند

 این بدین معنی است که. گفته می شود( جھانی شدن سرمایه) گلوبالیزاسیون را به ھمراه آورد که امروزه به آن
از قدرت اقتصادی و  ما ھمچنان در دنیایی زندگی میکنیم که در آن تعداد انگشت شماری از کشورھای قدرتمند

  .فاده میکنندنظامیشان برای کنترل و استثمار ملتھای ضعیف است
این کشورھا . است این ھمچنین بدین معنی است که دنیای کنونی ما عرصه تاخت و تاز کشورھای نیرومند

جنگی . را برای جنگ آماده و آنرا آغاز میکنند پیوسته رودرروی ھم قرار میگیرند، ھمدیگر را تھدید میکنند، خود
 .ن شدن در غارت و چپاول امپریالیستی استتاز میدا که ھدفش از میدان خارج کردن رقیب برای یکه

گسترش است، باعث  ھمچنان که سرمایه داری در تمام دنیا در حال. ناسیونالیزم یکی از عواقب امپریالیزم است
فقیری که توسط امپریالیزم  خیزش کارگران و دھقانان کشورھای.برخواستن جنبشھای مقاومت نیز میشود

است که برای سوسیالیستھا حیاتی  برای ھمین. سیونالیستی به خود میگیرداستثمار میشوند از اول شکل نا
امروز مبارزات مختلف برای رھایی ملی را ارزیابی  است بدانند که چگونه به ناسیونالیسم برخورد کنند و چگونه

  . کنند
ند، در حالیکه میدان سوسیالیستھا اینترناسیونالیست ھستند و طبقات اجتماعی را عامل اصلی تقسیمات جھان

سوسیالیستھا موتور محرکه تاریخ  برای. ناسونالیستھا باور دارند که دنیا به ملیتھای مختلف تقسیم شده است
جھانی از کارگران را درست کرده است که این  و سرمایه داری یک طبقه. مبارزات طبقاتی است نه ھویت ملی, 

در جھانی که با . ا امپریالیزم چیز دیگری نیزخلق میکندام .طبقه بایستی با طبقه سرمایه دار جھانی بجنگد
تعریف میشود، نه تنھا ناسیونالیست ستمدیدگان بعنوان مظھر مقاومت بر  بودن ملتھای ثروتمندتر و فقیرتر

خود را نشان میدھد؛ ناسیونالیسم کشورھای ستمگر توسط کارفرماھا و سیاستمداران  علیه سرمایه جھانی
 بیشتر ازآن قشری از کارگران.  در جھت منافع امپریالیستی مورد بھره برداری قرار میگیردو از آن نمایندگی

این  .کشورھای سلطه گر فکر میکنند که آنھا ھم از استثمار امپریالیستی کشورھای ضعیفتر بھره میبرند
برای  و حیاتیناسیونالیزم کشورھای ستمگر مانع جدی در راه اتحاد بین المللی کارگران که عامل اصلی 

  .پیروزی در مبارزه علیه سرمایه داری جھانی است ایجاد میکند
ستمگر و  اگر اینطور است پس چطور سوسیالیستھا بعنوان اینترناسیونالیست خود را با جھانی که بین ملتھای

 درک میدھند که از نشان تحت ستم تقسیم شده است مرتبط میسازند؟ سوسیالیستھا بعضی وقتھا بدلیل اینکه
در حالیکه سنت مارکسیزم  .سیاستھای مربوط به مسئله ملی عاجزند مورد شماتت و سرزنش قرار میگیرند

سوسیالیستھا بخوبی از پیچیده گی جھانی که  انقلبی چھارچوب با ارزشی تعیین میکند که در آن نشان میدھد که
این مقاله میکوشد مباحثات لنین در .اھندتعریف میشود آگ در آن ھمزمان با بودن ملیتھا و جھانی شدن سرمایه

که مرکز ثقل مارکسیستھا در برخورد به مسئله ملی نیز ” خویش حق ملتھا برای تعیین سرنوشت” دفاع از
  .میباشد را باز کند و توضیح دھد
  مارکس و انگلس و مسئله ملی

  فردریک انگلس. ھیچ ملتی نمتواند آزاد باشد اگر بر ملتھای دیگر ستم کند
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در اواخر قرن  کارل مارکس. لتی که بر ملتھای دیگر ستم کند زنجیرھای اسارت خود را محکمتر میسازد م
و حکومت مطلقه پادشاھی را  ھیجدھم و قرن نوزده جنبشھای عظیم آزادیبخش ملی جنبش سرنگونی فئودالیسم

سرمایه .  نمایندگی میکردندسرمایه داری را در جھت از بین بردن موانع اقتصادی و سیاسی برای توسعه کامل
برای محکم کردن  .نیرومند و قابل مشاھده اجتماعی بود داری در حال گذار از سھم ناچیز اقتصادی به یک نظام

این . جامعه سرمایه داری به شکل جدیدی از حکومت احتیاج بود این جابجایی و مھیا نمودن شرایط باز تولید
وفاداری شخصی به یک خانواده سلطنتی بلکه ترجیحا بر پایه زبان اعتقاد و  شکل جدید حکومت نه بر اساس

  .و ھمچنین بر اساس سرنوشت مشترک استوار بود ،خاک و تاریخ مشترک
ملی  پیروزی نھایی کاپیتالیسم بر فئودالیسم اول در اروپا و بعدا در تمام قاره ھا ارتباط تنگاتنگی با جنبشھای

بایستی از نظر  ل، سرمایه داری بایستی بازار داخلی را تصرف کند و آنجابرای پیروزی کامل تولید کا“: داشت
ارتباط نزدیکی بین بازار و  این زبان مشترک( سیاسی مناطق واحدی باشند که مردمانش با یک زبان تکلم کنند

ناصر ناسیونالیزم از نظر ع و بین فروشنده و خریدار ایجاد میکند, و مالکین با ھم، کوچک و بزرگ, مالک 
گذشته مشترک لزم بود این مسیر  ایدئولوژیکی که برای تحمیل یک زبان رسمی و مرزگزاریھای مصنوعی بر پایه

دقیقا . تشکیل حکومت ملی در حال افزایش بود بعلوه در درون جنبشھای ملی تمایل ویژه ای برای. را ھموار نمود
 به طرف مدرنیزاسیون بعنوان مثال جامعه جامعه را میتوانست بخاطر اینکه حکومت ملی به شکل مطلوبی

رھبران مارکسیست در افزوده ھایشان به مباحثات ملی موافق بودند  به ھمین دلیل تمام. سرمایه داری سوق دھد
مارکس و انگلس در زمان خود از ” .مرحله سرمایه داری کامل نرمال و فابل فھم است حکومت ملی برای“ که 

 ھمچنین آنھا چشم خود را بر تمامی فقر و فلکتی که. لی حمایت و پشتیبانی کردندآزادیبخش م بیشتر جنبشھای
جامعه  سرمایه داری با خود به ھمراه میاورد نبسته بودند، ولی آنھا دریافته بودند که سرمایه داری میتوانست

بعدا دیدند که  ھاآن.انسانی را به درجه ای از ترقی و توسعه برساند که در سیستم فئودالی قابل تصور نبود
در طول تاریخ  سرمایه داری قشری از تولید کنندگان را بوجود آورد، طبقه مدرن کارگری که برای اولین بار

  بموجب این یکپارچگی این طبقه پتانسیل حاکمیت دمکراتیک را ضمانت میکرد. یکپارچه بود
و  را به طرف جلو و آزاد شدن از قیداز دید مارکس و انگلس ھر پیروزی سرمایه داری بر فئودالیسم انسان 

در ایام زنده گی مارکس و انگلس ، روسیه و امپراطوری ھاپسبرگ  . بندھای مادی و سیاسی سوق میداد
 انقلب دمکراتیک ١٨۴٩روسیه با زور بر لھستان حکمرانی میکرد و در سال .بودند اصلیترین کشورھای ستمگر

  ٠کرده بود  مجارستان را سرکوب
 ھاپسبرگ متفقا در امور داخلی آلمان و ایتالیا به منظور جلوگیری از اتحاد آنھا دخالت میکردندروسیه و 

 مارکس و انگلس از تمامی جنبشھای ملی که بر علیه تزارھا و امپراطوری ھاپسبرگ سر در آورده بودند
 . وری ھاپسبرگ بودندھمزمان مخالف ھر جنبش ملی بودند که آلت دست تزارھا و امپراط پشتیبانی میکردند و

مجارستان، آلمان و  مارکس و انگلس تا آنجا پیش رفتند که فراخوان جنگ انقلبی برای کسب استقلل در لھستان
و ھموار نمودن راه برای توسعه  ھدفشان ھم کسب پیروزی بر آخرین بقایای فئودالیزم در اروپا. ایتالیا را دادند

  .طبقه کارگر بر علیه سیستم بود نمودن راه برای مبارزهکامل دمکراسی بورژوازی بمنظور ھموار 
انگلس بطور  در ھر حال ماھیت تاریخی مترقی بورژوازی در مقایسه با فئودالیزم بدین معنی نبود که مارکس و

کرواتھا،و چکھا ھنگام  آنھا مخالف جنبشھای ملی جنوب سلواکی،سربھا. اتوماتیک از ھر جنبش ملی دفاع کنند
اصلی یعنی قوای کرواسی را یاری  دلیلشان ھم اینبود که این جنبشھا بعنوان ابزار دشمن.  بودند١٨۴٨انقلب 

ھاپسبرگ، آنھا ھمچنین قوای تزار را در  میکردند، نیرویی که تنفرشان از مجارھا بیشتر بود تا امپراطوری
  . ڤینا نقش ویژه داشت .اشغال مجارستان یاری کردند ؛ قوای چک در سرکوب انقلب

کردند؛ ھر   در ھندوستان ، مارکس و انگلس از آن بعنوان یک قیام ملی پشتیبانی١٨۵٧در ھنگام خیزش بزرگ 
مارکس و انگلس اجازه  . چند که میدانستند که در آنجا انگلستان در حال طی کردن پروسه نابودی فئودالیزم بود

جنبش ملی دفاع و از کدام دفاع  د که از کدامنمیدادند که وضعیت و ستانداردھای اقتصادی به آنھا دیکته کن
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ھمه جانبه سیاسی از ھر جنبشی در محتوا  بلکه آنھا حمایت یا عدم حمایت خود را بر پایه تحلیل دقیق و. نکنند
  . و تاثیرات بین المللی آن بنا نھاده بودند

در .شد  آنھا در مورد ستم ملیمورد ایرلند تاثیرات زیادی روی افکار مارکس و انگلس نھاد و سبب توسعه فکری
از اھمیت حکومت  ابتدا مارکس و انگلس پنداشتند که توسعه سرمایه داری ھم در اروپا و ھم در بقیه نقاط جھان

اختلف در بین مردم روزانه در  تفاوتھای ملی و ضدیت و” :ملی و بنابر این از جنبشھای ملی برای استقلل میکاھد
بازار جھانی و یکنواختی شکل تولید و  ,ل توسعه سرمایه داری، تجارت آزادحال کم شدن است که آنھم حاص

ب سوسیالیستی به عنوان تنھا راه ریشه کن انقلا از این طریق آنھا به” .تاثیر آن بر شیوه و سطح زنده گی است
استثمار یک کشی فردی توسط دیگری از بین میرود، ھمچنین  درابعادی که بھره“ : کردن ستم ملی نگاه میکردند

  .ملت توسط ملتی دیگر ازمیان میرود
در تصور و  وقتیکه تضاد طبقاتی درون ملتھا از بین برود، زورگویی و قلدری ملتی به ملتی دیگر تمام میشود

شدن سرمایه کم میشود و  عقیده ھم مارکس و ھم انگلس واقعیتھایی نھفته است که از اختلفات ملی بدلیل جھانی
اما مارکس و . ھمیشه از میان میرود ا با پیاده کردن سوسیالیزم است که ستم ملی یکباره و برایاز دید آنھا تنھ

آزادیھای بورژوا دمکراتیک را در کشورھای کمتر  انگلس بعدھا متوجه شدند که بعضی وقتھا احتمال بدست آوردن
آنھا ھمچنین متوجه شدند .دندباشد ،دست کم گرفته بو توسعه یافته بدون اینکه از انقلب سوسیالیستی خبری

ناسیونالیستی کارگران کشورھای توسعه یافته را دست کم گرفته  که سختی و دشواری از میان بردن عقاید
  . بودند

خود را   ، مارکس و انگلس را واداشت که نگاه و نظر١٩۶٠سربلند کردن دوباره مبارزه ملی ایرلند در سالھای 
فئودالیزم به  آنھا بر آن شدند که کمتر از زاویه مبارزه سرمایه داری بر علیهدر حقیقت . تغییر و تطبیق دھند

مستعمره این مسئله را  مسئله ملی نگاه کنند بلکه بیشتر از زاویه مبارزه بین قدرتھای امپریالیستی و کشورھای
  ٠پیگیری کنند 

وانگلستان  ر میکردم که جدایی ایرلندمن قبل فک” : در نامه ای برای انگلس نوشته بود١٨۶٧مارکس اوایل نوامبر 
جدایی ممکن است  الن فکر میکنم که این جدایی غیر قابل پیشگیری است، ھرچند که بعد از. غیر ممکن است

چیزی که ایرلندیھا به آن  در پایان ھمان ماه او توضیح دادکه” .دوباره بشکل فدراسیون در کنار ھم قرار گیرند
طبقه کارگر “ : دکتر کوگلمن نوشت و دو سال بعد برای” . جدایی از انگلستان استنیاز دارند حکومت خودشان و

برخورد و کردار طبقات حاکم جدا نکند  انگلیس تا زمانیکه طرز رفتار و نگاھش را در رابطه با ایرلند بکلی از
 با ھدف ایجاد کند ایرلندیھا بستر مبارزه مشترک نمی تواند تحول مھمی بوجود بیاورد، و نه تنھا بایستی با

و این حرکت .  شکل گرفته بود را در دست بگیرد١٨٠١را که در  بلکه بایستی ابتکار و بر ھم زدن رسمی اتحادی
ایرلندیھا انجام شود بلکه بعنوان خواسته ای در جھت منافع پرولتاریای  نبایستی از سر دلسوزی نسبت به

 کارگر انگلیس برای ھمیشه در صف و متحد جدا نشدنی طبقات را نکنند، طبقه اگر اینکار. انگلستان مطرح شود
  “.آنھا مجبور خواھند شد که با حاکمان در جبھه مشترکی بر علیه ایرلندیھا قرار بگیرند حاکم قرار میگیرد زیرا

بینش  اینجا مارکس به یک بصیرت و آگاھی کلیدی میرسد که بعدھا زیر بنای محکمی برای لنین در جھت ارتقا
آنھا را به حاکمانشان  عقاید ناسیونالیستی کارگران کشورھای ستمگر” .یالیستی در رابطه با ستم ملی شدسوس

ملت ستمدیده میتواند  گره میزند و با اینکار فقط به خودشان لطمه میزنند، در حالیکه ناسونالیسم یک
  ١٩٠٣کنگره  “. راھنمای راھشان در جھت مبارزه با آن حاکمان باشد

 ٩بند  (.ن سرنوشت خویش برای تمام ملتھا منجمله آنھایی که در محدوده یک کشور قرار گرفته اندحق تعیی
حزب کارگران سوسیال دمکرات روسیه، حزبی که لنین به  ١٩٠٣) برنامه حزب کارگران سوسیال دمکرات روسیه

فیانه در براسل و بعد در نماینده ھا بطور مخ. کنگره اش را داد  فراخوان دومین١٩٠٣آن متعلق بود در سال 
این کنگره از .پلیس بلژیک مجبور به اقامت شده بودند، گرد ھم آمدند لندن ، جایی که به بخاطر فشار نیروی

) و نقطه عطفی در تاریخ مارکسیستھا شد ، زیرا که در آنجا بلشویکھا این لحاظ حائض اھمیت قرار گرفت
اما کنگره به دلیل دیگری نیز جایگاه  .اعلم موجودیت نمودند( لیتاق) با منشویکھا  در اثر یک انشعاب( اکثریت
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در آن مباحثات مھمی در رابطه با مسئله ملی  تاریخی خود را حفظ نمود، ، بویژه آنکه به فورومی تبدیل شد که
ع در آنجا دو موضو.  در گرفته بود١٩١۴دوم در سال  قبل از آغاز جنگ جھانی اول و فروپاشی اینترناسیونال

( لیگ) اولین موضوع مربوط به مجمع. مھم و تاثیر گذار مورد بحث و مجادله قرار گرفت ھر کدام با مضمون
  ٠موضوع در رابطه با جدایی لھستان از روسیه بود  کارگران یھودی و سازمان حزبی و دومین

بعنوان  شناخته شدنکنگره با در دستور قرار دادن اولین موضوع که مربوط به درخواست مجمع برای برسمیت 
تمام طول عمر  یھودیان بطرز وحشتناکی در. نماینده انحصاری کارگران یھودی مقیم روسیه بود آغاز به کار کرد

و سخت و وحشت از قتل  امپراطوری روسیه مورد آزار و اذیت قرار داشتند و در در زیر محدودیتھای قانونی سفت
توسط سوسیالیستھای یھودی تاسیس  ١٨٩٧مجمع در سال . دعام دسته جمعی سازمان یافته زندگی میکردن

تمام آن مناطق ) لیتوانی، لھستان و روسیه کرده بود  شده بود و فورا شروع به متشکل کردن کارگران یھود در
مجمع انقلبیون خالص و بی ریایی بودند که قاطعانه به  اعضای( به دست امپراطوری تزار افتاده بود

شده بود نه گفته بودند و بدرستی آن را شکلی از ناسیونالیزم   تشکیل١٨٩٧در سال صھیونیسم که آنھم 
 و بر پایه ١٨٩٨مجمع در اولین کنگره حزب کارگران سوسیال دمکرات روسیه یعنی در سال  .ارتجاعی میدانستند

 شد مونی اعلا غیر قان١٨٩٨در ھر حال حزب خیلی زود بعد از کنگره . به حزب ملحق شده بود” مختاری خود“ 
 از آن پس رابطه بین بخشھای مختلف حزب غیر رسمی شد و غالبا. و مجبور به فعالیت زیرزمینی گردید

  .بخشھای مختلف حزب مثل یک سازمان مستقل عمل میکردند
مرکزی مجمع  لیبر بعنوان سخنگوی کمیته.  مجمع در صدد روشن شدن جایگاھش در حزب برآمد١٩٠٣در کنگره 

جای آن رابطه مجمع با  خودمختاری خیلی مبھم است و درخواست کرد که به“ که الن دیگر عبارت توضیح داد 
از حقوق و مزایای زیادی  مجمع” خودمختاری“ در چھار چوب ” .حزب بر پایه و اصل فدراسیون تنظیم شود

را با زبان مادری دھد،روزنامه خود  حق داشت که سازمانھا و گروھھای جانبی خود را تشکیل: برخوردار بود
به فعالیتھای خود را بدون دخالتھای جزئی  ھمچنین آنھا حق رسیدگی. خود انتشار دھند و مزایای بسیار دیگر

درخواست آنھا نه کمیته مرکزی حزب نه  مورد“فدراسیون “ اما در زیر. کمیته مرکزی حزب را دارا بودند
تصمیماتی را که مجمع در مسائل و معضلت در   تغییرعالیترین مرجع حزب یعنی کنگره انتخابی حزب قادر به

  . سازمانی ، مجمع مثل یک بدنه مستقل عمل میکرد از نظر. ارتباط با کارگران یھودی اتخاظ میکرد نداشتند
 به این منظور بود که مجمع بتواند منافع کارگران یھود را بعنوان یک گروه” فدراسیون“ در اصل طراحی 

که بر پایه و  لیبر حقانیت لزوم داشتن تشکیلت مستقل کارگران یھود. ب محفوظ نگه داردستمدیده در داخل حز
خیلی بیشتری در  پرولتاریای یھود علقه و مشوق”:اصول عدم اعتماد به حزب استوار بود را اینگونه بیان میکرد

یژه ای که روی آن اعمال و مقایسه با بقیه پرولتاریا برای از بین بردن و مبارزه کردن بر علیه محدودیتھای
  .است و بھمین دلیل است که مبارز پیگیرتری بر علیه این ستم. میشود را داراست

  :تروتسکی که خودش یک یھودی بودبا قدرت به مجادله لیبر جواب داد
وانیم میت اما ما چطوری. اگر مجمع به حزب اعتماد ندارد و در خواست اطمینان میکند، اینرا ما میتوانیم بفھمیم “

ما را برای  جانشینان امضای خود را پای چنین درخواستی بگذاریم و آنرا تائید کنیم؟ اینکار آزادی عمل ما و
حق پرولتاریای  و چرا؟ و اگر اینکار برای اینست که از پایمال کردن حقوق بر. تصمیم گیری محدود میسازد

برای خیانت نکردن   بخواھیم به خودمانیھود توسط حزب جلوگیری بعمل آید، و اگر منظور اینست و ما
ورشکستگی سیاسی و اخلقی خود  قبول چنین درخواست و شرایطی این را میرساند که ما به. اطمینان ببخشیم

  “. کنگره اینکار را نخواھد کرد این معنیش خودکشی سیاسی و اخلقی است. آگاھی داریم
مجمع برای  بی ھمه جانبه از مفھوم سازمانی درخواستلنین در افزوده ھایش به این مبحث یک تحلیل و ارزیا

پیشنھادی میزان  قبول چنین“او باور داشت که .داشتن نماینده گی انحصاری پرولتاریای یھود را ارائه نمود
جامعه طبقاتی با بیرحمی  شکافھای داخلی حزب را بیشتر میکند، ھمان شکاف و اختلف در بین کارگران که

  . بدنبال تحمیل آنست
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مرحله  فدراسیون مضر است زیرا مجزا شدن و تکه تکه شدن و از ھم بیگانه بودن را تجویز میکند و آنھا را تا
آنرا تجویز و  در حقیقت از ھم بیگانگی کامل در میان ما وجود دارد، و ما نبایستی. پرنسیپ و قانون بال میبرد

( میپوشاندند، مترجم طق شرمگاھی را با برگ انجیرقدیم الیام منا)به آن حقانیت ببخشیم و یا با برگ انجیر 
اعتراف کنیم و آشکارا نیاز مبرم و  ما بایستی با عزمی راسخ به آن. آنرا بپوشانیم ،بلکه بایستی با آن بجنگیم

ما ھیچ فاصله و دیوار و مانع اجباری را به رسمیت  قاطع برای رسیدن به نزدیکترین اتحاد ممکن را اعلم نماییم
  “. بعنوان اصول و پرنسیب رد میکنیم اسیم، و برای ھمین است که ما فدراسیون رانمیشن

گروھھایی از  ":لنین برای مشخص کردن اینکه اغلب گروھھای مختلف در داخل حزب شکل میگیرند چنین ادامه داد
ایستی تنھا یک ب اما او معتقد بود که” .ھمرزمان که کامل بر سر برنامه، تاکتیک یا سازمان یک فکر نیستند

شبیه ھم است به جای  اجازه بدھید که تمام اعضا که افکارشان“ : حزب باشد که در آن این اختلفات بروز کند
دیگری از حزب شکل دھند و بعد  اینکه گروھھای مختلفی را در بخشی از حزب جدا از گروھھای دیگر در بخش

اختلف نظر جزئی دارند، بلکه اتحادی بین  مختلف یااتحادی نه بر اساس اتحاد گروه و دسته ھایی که نظرات 
دیگری تشکیل شده اند شکل بدھند، تنھا در یک گروه  بخشھای مختلف تشکیلت که ھر کدام از گروھھای مختلف

  “.جمع شوند
کارگران  حزب” :لنین آخرین نکته خود را در مورد عدم اعتماد مجمع به مرکزیت رھبری حزب را چنین بیان نمود

عبارتی دیگر حزبی بود که  به” .سازماندھی شده است' سانترالیزم دمکراتیک' ال دمکرات روسیه بر اساس سوسی
بعد از اینکه بر سر مسئله ای با  حداکثر فرصت و امکانات را برای بحث و جدلھای داخلی فراھم میکرد،اما

در صورتی کاربرد 'سانترالیزم 'ه روشن کرد ک لنین. اکثریت آرا تصمیم گیری میشد ھمه مثل ھم عمل میکردند
به “. حتی دور دستترین بخش آن وجود نداشته باشد تدارد که ھیچ فاصله و جداری در بین مرکز و بقیھتشکیلا

در حالیکه ھر . مستقیما با تک تک اعضا تشکیلت ارتباط برقرار کند مرکزیت حزب ما حق مطلق داده میشود که
بھره مند باشد تا آزادانه و دور از دخالت جزئی مرکز فعالیت ' خود مختاری'از  بخش یا کمیته تشکیلتی بایستی

مرکزیت رھبری بایستی قاطعانه به ھر گونه لقیدی و اظھار بی علقگی و انفعال در  لنین تاکید کرد که” .کند
که در جرئیات آیا واقعا مجمع فکر میکند که حزب وجود مرکزیتی را  “ : ملی برخورد جدی نماید رابطه با مسئله

کند تحمل خواھد کرد؟ مگر وظیفه کل حزب مبارزه برای مثال برای حق  دخالت امور سازمانھا و گروھھای حزبی
برای برسمیت شناختن حق ملتھا برای تعیین سرنوشت خود نیست؟ در نتیجه اگر ھر بخشی  برابری کامل و حتی

پرنسیپھایمان  با تکیه بر. اوار انتقاد و سرزنش استحزبمان از اجرای این وظیفه سر پیچی کند بدون شک سز از
این وظیفه از روی آگاھی و  و اگر از اجرای. بی گمان توسط مؤسسات مرکزی حزب به آن برخورد خواھد شد: 

حالت این غفلت از وظیفه خیانت تلقی  بعمد سرپیچی شود، علیرغم داشتن فرصت کامل برای اجرای آن،در این
   به در خواست مجمع مبتنی بر حق داشتن نماینده گی١٩٠٣بعد از سه روز بحث و بررسی، کنگره  “. خواھد شد

 باید بدون قید و شرط“ انحصاری پرولتاریای یھود رای منفی داد و به جای آن دوباره تائید کرد که حزب 
تجاری ،  ،اتحادیه ھایسیاسی) بدون استثنا. کارگران تمام ملیتھا را در تمام سازمانھای پرولتری متحد کند

تعداد زیادی از  با وجود این. مجمع بعد از ترک کنگره از حزب خارج شد” ( .مشارکتی، تحصیلی و غیره و غیره
ادامه دادند و اتفاقات بعدی  کارگران یھودی در حزب باقیماندند و در شاخه ھای مختلف تشکیلت به فعالیت خود

  . پایه و اساسی نداشتدر روسیه نشان داد که عدم اعتماد مجمع
دومین مبحث  .مجمع بتدریج دوباره به حزب ملحق شد ھر چند که ھرگز از رفتار ناسیونالیستیش دست نکشید

حق تعیین “: زد  برنامه حزب منجر شد دور٩در رابطه با مسئله ملی حول و حوش آنچه که بعدھا به بند 
 نقطه اختلف و ٩بند  “.حدوده یک کشور قرار دارندسرنوشت خویش برای تمام ملتھا منجمله آنھایی که در م

اعضای حزب سوسیال دمکرات قلمرو  کسانی که] مانعی در راه نزدیکی بین انقلبیون سوسیالیست در لھستان 
با حزب کارگران سوسیال [ شناخته شده بودند  لیتوانی بودند و با سوسیال دمکراتھای لھستان-لھستان 

 . لوکزامبورگ مخالف حق تعیین سرنوشت برای لھستان بود ستانی منجمله روزاحزب لھ. دمکرات روسیه بود
رفورمیستھای  طرز تلقی و بینش سوسیال دمکراتھای لھستان بخشا از این حقیقت نشات گرفته بود که سوسیال
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استقلل و جدایی ملی  لھستان که متعلق به حزب سوسیالیست لھستان بودند، میپنداشتند که مبارزه برای
حزب سوسیالیست لھستان برای  لھستان از روسیه بر ھر مبارزه ای منجمله مبارزه طبقاتی اولویت دارد به گفته

مبارزه کارگران لھستانی برای آزادی  جلوگیری از خطر از ھم پاشیده گی اتحاد مردم لھستان لزم بود که
تان بدرستی باور داشت که حزب دمکرات لھس از این جھت حزب سوسیال. خودشان در درجه دو قرار میگرفت

بطور مشخص و قابل مشاھده به اتحاد کارگران روسیه و  سوسیالیست لھستان به منافع طبقه بین المللی کارگر
  . لھستان خیانت کرده بود

نمایندگان  اما سوسیال دمکراتھای لھستان تنھا به این اظھار نظر اکتفا نکردند، اظھار نظری که لنین و اکثریت
لھستان ارزش تاریخی  با آن موافق بودند، بلکه آنھا پا را فراتر نھاده و ادعا کردند که خواسته جدایی برایقلبا 

اقتصاد لھستان و روسیه را در ھم  زیرا توسعه سرمایه داری.خود را از دست داده و حتی ارتجاعی نیز ھست
“ ایده سیاسی . مل غیر مستعمل کرده استکا تنیده و یکی کرده است،بطوری که ایده دولت ملی لھستان را بطور

بطور برابر در جھان تاریخ مصرفش بسر آمده و از مد افتاده،  در حقیقت” حق ملل برای تعیین سرنوشت خویش
به گفته . تشکیل کشور ملی را در سر بپرورانند اگر از قبل آنرا نداشته اند الن دیگر بیمعنی است که ملتھا آرزوی

تمام چیزی که در رابطه با مسئله ملی در عصر امپریالیست باقیمانده نیاز به دفاع  ھستانسوسیال دمکراتھای ل
فرھنگی ھر ملتی از طریق دمکراتیزه کردن انستیتوھای ھر کشوری که تاریخا شناخته شده  آزادی توسعه“ از 

  .میباشد“ است
توسعه  انستیتوھا ضمانت آزادی”  اینگونه تغییر کند،٩سوسیال دمکراتھای لھستان پافشاری کردند که بند 

کنگره با اکثریت  در ھر حال” .فرھنگی تمام ملتھا منجمله آنھایی را که در محدوده یک کشور ھستند مینمایند
یک حق ” تعیین سرنوشت حق“ مطلق آرا رای به عوض نکردن بند داد و با حفظ آن بروشنی بیان داشت که 

جایی که ” رای داده بود توضیح داد، یک نماینده که با اکثریتھمچنانکه . سیاسی است نه یک حق فرھنگی
آنرا بپذیریم، برای مثال ما مخالف ھر گونه  مسئله ھویت ملی مطرح است ما تنھا میتوانیم جنبه ھای منفی

اما بعنوان یک سوسیال دمکرات، معضل و مسئله ما  .فشار و جبر و زوری ھستیم که روی ملتی اعمال میشود
این یک پروسه اختیاری و . رشد و توسعه پیدا میکند، یا نه مشخص  ما ربطی ندارد که آیا یک ملتنیست و به

  “.خودبخودی است
  بولشویکھا و حق تعیین سرنوشت خویش

ملتی  پرولتاریا خواھان یک نوع دموکراسی است که خط بطلن بر ھرگونه الحاق اجباری و بزور نگه داشتن ھر
مباحث مربوط به مسئله  “برنامه ملی حزب کارگران سوسیال دمکرات روسیه“ نین، ل در محدوده یک کشور بکشد

در دھه بعد از آن ھم ادامه   تمام نشد بلکه١٩٠٣ملی و حق ملل برای تعیین سرنوشت خویش با کنگره 
روی بحث را به عھده گرفت او بکلی  ادامه ٩لنین در چندین مقاله به منظور روشنتر شدن دلیل پشت بند .داشت

حق ملل برای تعیین ' دمکراتھای روسیه بر سر  در ھر حال ممکن است که ادبیات سوسیال“ . آن تاکید کرد
بروشنی نشان میدھد که این حق اغلب به عنوان حق جدایی  کم بضاعت باشد ، با وچود این' سرنوشت خویش 
  “.شناخته شده است

ستمدیده  یت شناختن حق تعیین سرنوشت برای یک ملتبرسم“  اینست که ٩منطق درونی لنین در دفاع از بند 
اصول دمکراسی در  بخاطر رعایت ابتدایی ترین.... مطلقا برای سوسیال دمکراتھای روسیه ضروری باقی میماند

دارد که در آن نه تنھا دمکراسی در  لتبر سیستم دمکراتیکی دلا' حق تعیین سرنوشت خویش' به عبارت دیگر” .کل
یک راه حل غیر دمکراتیک در مورد مسئله جدایی   اما مشخصا سیستمی است که در آن جایی برایکل وجود دارد،

لنین دلیل بیشتری برای دفاع از این حق میاورد، اما توجه  , ھمچنانکه ما بایستی ببینیم” .وجود نخواھد ماند
ستھا را مؤظف به توسعه یک اصل و پرنسیپ است که سوسیالی ویژه او به این مسئله بدلیل نقش آن بعنوان

  .دستیابی به سریعترین راه نجات انسانھا زیر یوغ ستم ملی میسازد کامل آزادیھای دمکراتیک و مؤظف به
بیان  لنین بطور دقیق جزئیات آنچه را که سوسیالیستھا را وا میدارد که از حق تعیین سرنوشت دفاع کنند

فرمی توسط  الف سر سخت استفاده از زور در ھر شکل وبدون قید و شرط مخ“ سوسیالیستھا بایستی . میکند
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ملتی که بخواھد از نظر  بر علیه[ یا ملتی که اکثریت جمعیت را شامل میشود] ملتھای سلطه گر و حکمفرما 
مسئله جدایی یک منطقه بایستی با  سوسیالیستھا بایستی در خواست کنند که” .سیاسی جدا شود باشند

جمعیت آن منطقه از حق رای برابر و با رای  وم مردمان آن منطقه و برخوردار شدنمراجعه مستقیم به آرا عم
قاطعانه رھبری مبارزه را بر علیه تمامی کسانی که در ھر  بیشتر از آن سوسیالیستھا مؤظفند که. مخفی باشد

وشت خویش میگردند دفاع میکنند و یا منکر حق ملتھا برای تعیین سرن زمانی در کل ستم ملی را اجرا و یا از آن
  “ .بدست بگیرند,

برابری  خواھان“بعنوان بخشی از مبارزه برای یک سیستم دمکراتیک ، لنین سوسیالیستھا را مقرر ساخت که 
برای یک یا چند  بدون قید و شرط برای تمامی ملیتھا باشندو برای مبارزه بر علیه مطلقا تمامی امتیازاتی که

رسمی کشوری را رد کنند و  ص ، سوسیالیستھا بایستی پایه گزاری یک زبانبطور مشخ” .ملت منظور شده است
از حقوق ھر اقلیت ملی صرفنظر از  به جای آن قانونی را ترویج کنند که در تمام کشور کاربرد داشته باشد و

ش بخشھای اداری از قبیل سیستم انتخاباتی و بخ تمام. اینکه در کدام بخش از کشور ساکن است، دفاع کند
  , جمعیت باشند مدارس بایستی منعکس کننده ترکیبات ملی

که به  در آخرتمام مناطق کشور. ھرگونه سر پیچی از آن بر اساس پرنسیپھای دمکراتیک سزاوار تنبیه است
انستیتوھا و اداره  نسبت ترکیبات ملی از ھم تفکیک میشوند بایستی از یک نوع خودگردانی و خودمختاری که

  .گردند ھای عمومی، برابر و با رای مخفی سازماندھی میشوند، بھره مندجاتش بر پایه 
  ارزیابی جنبشھای ملی

دفاع کنند، اما  ھر چند که سوسیالیستھا بایستی ھمیشه از حق ملتھای ستمدیده برای حق تعیین سرنوشت خود
خواھانه و استقلل  ییجدا لنین بھیچوجه منظور نداشت که سوسیالیستھا بایستی بطور اتوماتیک از ھر جنبش

سوسیالیستھا قبل از ھر چیز بایستی یک برآورد مستقلانجام دھند، اوضاع توسعه “. طلبانه پشتیبانی کنند
متحد تمام ملیتھا و ھمچنین وظایف  سرمایه داری و ستم و استثمار کارگران ملیتھای مختلف توسط بورژوازی

بیشتر از ھمه منافع مبارزه طبقاتی کارگران  قبل از ھمه وعمومی برای نیل به دموکراسی را در نظر بگیرند، 
  .آماده باشند بویژه اینکه بایستی سوسیالیستھا” .برای سوسیالیزم

شعارھای  بایستی ھشدار مؤکد به پرولتاریا و بقیه اقشار زحمتکش از تمام ملیتھا بر علیه فریب مستقیم آنان با
جدا کردن پرولتاریا و  سعی در” سرزمین مادریمان“ یرین در باره که با سخنان آتشین یا ش” خودی“ بورژوازی 

بورژوازی )حالیست که آنان  و این در. منحرف کردن توجه آنان از دسیسه ھای بورژوازی دارند، داده شود
بھمین . بورژوازی بقیه ملتھا ھستند مشغول زد و بند و وارد شدن در یک اتحاد اقتصادی و سیاسی با( خودی 
در اولویت با اتحاد کامل با  را” خودی بورژوازی“اگر کارگران گول آنھا را بخورند و اتحاد سیاسی با دلیل 

سوسیالیزم و دموکراسی عمل  پرولتاریای تمام ملتھا قرار دھند، بر علیه منافع خودشان و بر علیه منافع
   .میکنند

ملی قائل  ه سرمایه داری در رابطه با مسئلهلنین در نظر میگیرد که بایستی فرق و تفاوت روشنی بین دو مرحل
  دمکراتیک و نظامش و به دنبال آن رو به اضمحلل رفتن فئودالیزم و حکومت-شکل گیری جامعه بورژوا  .شد

اجتماعی را به  مطلقه مشخصه اولین مرحله سرمایه داری است جنبشھای ملی در خلل این مرحله که تمام طبقات
  .یمی بودندسیاسیت کشاند جنبشھای عظ

قانونمندی رژیمھای  مشخصه اش با ثبات و, مرحله دوم که در آن نظامھای سرمایه داری بطور کامل شکل گرفته 
این مرحله بطرز افزایش . پرولتاریا و بورژوازی است سرمایه داری و توسعه شکاف و آنتاگونیزم بالی بین

 و مبارزه بین المللی طبقه جھانی کارگر را به خط متحدجھانی دھنده ای شکاف و آنتاگونیزم بین سرمایه داری
  . مقدم میکشاند

ت سری سؤالا در مرحله دوم سوسیالیستھا بایستی قبل از اینکه از جنبشھای ملی مشخصی پشتیبانی کنند، یک
ستم است؟ آیا در میان  آیا حقیقتا یک گروه مشخص تحت.بپرسند و به یک سری از سؤالت کلیدی پاسخ دھند 

آگاھی وجود دارد، آیا جنبش ملی در حال   که تحت ستم ھستند خود آگاھی ملی وجود دارد؟ اگر این خودکسانی
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برنامه ما به موردھایی مربوط است که در آنجا حقیقتا  گسترش است ویا قبل وجود داشته؟ لنین روشن میکند که
  . جنبشی زنده موجود است

مشخص ملی در  دھند اینست که آیا پشتیبانی از یک جنبشمھمترین سئوالی که سوسیالیستھا بایستی جواب 
آن در دست بورژوازی  در مراحل آغازین جنبشھای ملی معمول رھبری. جھت منافع طبقه کارگر است یا نه

اگر از قبل ملتی قانونا به ,” خودش”آنچه را که بورژوازی از مبارزه ملی تعقیب میکند، یا امتیازاتی برای.است
جھانی است، و یا اگر او مبارزه ملی یک  شده است ، حقوق برابر با ملتھای حاکم در بازاررسمیت شناخته 

“ الن این یک حقیقت است که . خودش است اقلیت ملی را نماینده گی میکند ، منافع ویژه برای گروه
 ھدایت میشود محتوای دمکراتیک دارد و آنھم بر علیه ستم ناسیونالیزم بورژوایی ھر ملت تحت ستمی در کل یک

در ھر حال احتمال اینکه ھر دو با ھم اتفاق ” .از آن پشتیبانی میکنیماین محتوی است که بدون قید و شرطو آن 
سخنرانیھای شیرین و آتشین یک رھبریت مشخص بورژوازی به جای کسب حقوق برابر  بیفتد وجود دارد، یعنی

  .دافکنانه ای در بین کارگران داشته باش تاثیرات تفرقه
داشته  در حقیقت ھر گونه منفعتی که طبقه کارگر احتمال از حمایت از یک جنبش ملی تحت رھبری بورژوازی

ھمین جھت شرایطی  به. باشد ، اینست که یک جنبش ملی موفقیت آمیز ملت ستمگر را از صحنه خارج میسازد 
و بورژوازی ملی بیشتر از آن  گر کارگرانبه عبارتی دی. را خلق میکند که مبارزه طبقاتی را به جلو صحنه میراند

اگر .دید” دشمن طبقاتی“را به عنوان  شریک نیستند و آسانتر میشود که بورژوازی” دشمن مشترک” در داشتن
در حالیکه  . نمیتواند دنبال و در نظر گرفته شود مبارزه ملی به تفرقه میان کارگران ختم شود دیگر این منافع

کارگری بر ھمه  رابر در رابطه با حکومت ملی برسمیت شناخته میشود، ارزشھایبرابری و داشتن حقوق ب
خواسته ملی و ھر  ارجعیت دارد ، و اتحاد و یکپارچگی پرولتاریای تمام ملیتھا از ھمه جلوتر است و بر ھر

لطه گرش تحت ستم با س از زاویه مبارزه طبقاتی کارگران، تا آنجا که بورژوازی ملت.جدایی ملی برتری دارد
کس دیگری موافق چنین مبارزه ای  مبارزه میکند، ما ھم ھمیشه مبارزه میکنیم در ھر موردی و قاطعتر از ھر

اما تا آنجا که بورژوازی ملت . ستمگری ھستیم برای اینکه ما ثابت قدمترین و استوارترین دشمن ستم و. ھستیم
برای ھمین . ست، ما بر علیه آن ارزشھا میایستیم ایستاده ا تحت ستم برای ارزشھای بورژوا ناسیونالیستیش

حق “پس اگر از جنبه منفی خواسته برسمیت شناختن . حدود تعیین میکند است که پرولتاریا برای خودش حد و
ھیچ ضمانتی به ھر ملتی نمی دھیم و ھیچ تعھدی را به ھیچ ملتی بر : صحبت کنیم “ تعیین سرنوشت خویش

  . یگری نمیدھیمحساب ملت د دادن چیزی از
 در غروب اولین روز جنگ جھانی اول لنین موضع بولشویکھا را در رابطه با مسئله حق ملل برای تعیین

ھمه؛ ارزیابی  برسمیت شناختن حق جدایی برای“ : سرنوشت خویش را در چندین جمله مھم اینطوری بیان داشت 
بین بردن تمام نابرابریھا ،  ه نظرات مد نظر باشد، ازاز ھر کدام بستگی به این دارد که مسئله جدایی از این نقط

پشتیبان حق ملل برای تعیین  به عبارتی دیگر ، سوسیالیستھا بدون قید و شرط” .تمام امتیازھا و استثناھا
این جدا شدن بایستی در جھت : میگذارند سرنوشت خویش اند، اما آنھا برای جدا شدن یک ملت مشخص شرط

  . دموکراسی در کل باشد طبقه کارگر و در جھت اصول و پرنسیپھایمنافع بین المللی 
  در مخالفت خود مختاری ملی  فرھنگی

در کل  “ فرھنگ  ملی“ برای ھر نوعی از توسعه ملی ، برای !بر علیه تمام ستمھای ملی بجنگ ؟ بله، البته
یاسی میدانست و در حالیکه باور لنین که ایده حق تعیین سرنوشت را یک حق س لنین بجنگ ؟ البته که نه
این حق با حق اقتصادی یا فرھنگی بود ، دوباره و دوباره او را وارد بحث و جدل داغی  مخالف برابر دانستن

 ٩بند “ : لنین کماکان پافشاری میکرد . شروع شد و تا سال آخر زندگیش ادامه داشت کنگره ١٩٠٣از . نمود
 یتواند ھیچ تعبیری داشته باشد جز حق تعیین سرنوشت سیاسیدر مورد حق تعیین سرنوشت، نم برنامه ما

قرار  تعریف لنین پیوسته از دو جھت مورد مخالفت” .نباشد، برای مثال،حق جدایی و تشکیل دولت مستقل 
از . سرنوشت بودند از یک طرف اتوبائر و مارکسیستھای اتریشی حامیان تعبیر فرھنگی از حق تعیین. میگرفت
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اقتصادی سرمایه داری امکان   لوکزامبورگ و مارکسیستھای لھستانی معتقد بودند که توسعهطرف دیگر، رزا
  . حق تعیین سرنوشت ملتھا را از میان برده است

 بائر رھبر تئوریسین مارکسیستھای اتریش بمنظور رفع اختلف و از بین بردن شکاف و تیرگی روابط بین
بائر به . نمود را پیشنھاد” خودمختاری ملی  فرھنگی“ نامه استادانه ناسیونالیستھا و پرولتاریای بین المللی بر

این امپراطوری . نماید فکر این بود که ھمبستگی جنبشھای کارگری در امپراطوری اتریش  مجارستان را حفظ
اتریش، : مینامیم میشد کشوری چند ملیتی تحت حکمرانی ھاپسبرگ بود که شامل آنچه را امروز آنھا را

، رقابت برای سھم برابر بین ملتھای  ان، جمھوری چک، سلواکی و بیشتر مناطق یوگوسلوی قبلیمجارست
. یکپارچگی امپراطوری را به مخاطره انداخته بود آلمانھا ، مجارھا ملیتھای مختلفی از سلواکیھا: حکمفرما 

ی کارگری بایستی از حفظ اتحاد و یکپارچگی جنبشھا مارکسیستھای اتریش اشتباھا فکر میکردند که برای
بائر ملت را  ( ١٩٠٧) مسئله ملیتھا و سوسیال دموکراسی در.تجزیه شدن کشور ھاپسبرگ جلوگیری کنند

که تقدیر مشترک آنھا را به ھم وصل نموده و جامعه ای از اشخاص  مجموع آدمھایی” اینطوری تعریف کرده بود
یک احساس اجتناب ناپذیر عنوان میکرد , در بین کارگران او ملی گرایی را  . تشکیل داده اند( با نشان ویژه ) 
به گفته بائر افراد متعلق به یک ملت .انسان در عصر مدرن محصولی از ملت است  زیرا او مدعی بود که فردیت.

زیرا محیط فرھنگی . گونه ای متفاوت ازافراد متعلق به ملتی دیگر میبینند و تجربه میکنند حقیقتا جھان را به
سوسیالیسھا به جای رد کردن “بائر استدلل میکرد که . افکار و رفتار آنان را شکل میدھد  فرد ر بهمنحص

 بایستی ایده ملت را حسن تلقی کنند و آنرا یک فاکتور مھم اجتماعی، تاریخی در زنده گی انسان ناسیونالیزم
ترقی کامل  فرھنگ ملی به توسعه وقلمداد کنند و به ملیتھای مختلف بگویند که تنھا در سوسیالیزم است که 

  “. خود میرسد
بر این . بود “اضافه بر منطقه“ بائر طرفدار تشکیل و فرم ملت به شیوه “ خودمختاری ملی  فرھنگی “ با عبارت 

امپراطوری اتریش   اساس خودمختاری مثل به جمھوری چک بر پایه اینکه چکھا در منطقه مشخصی از
تک افراد چک بدون توجه به  کیل میدھند داده نمیشود بلکه خودمختاری به تکمجارستان اکثریت ملی را تش

عملی کردن این ایده . ھاپسبرگ ساکن ھستند منطقه تعلق میگیرد و مھم نیست که آنھا در کدام منطقه از قلمرو
اکنده ھستند از تا آنجایی که در قلمرو امپراطوری پر ... نیازمند این است که چکھا، صربھا، آلمانھا، مجارھا و

سازماندھی شوند، چیزی که بعدھا ترکیبات قلمرو ھاپسبرگ را تشکیل  جداگانه” ملتھای“نظر اداری به شکل 
به منطقه گره داده نمیشد، بلکه به عنوان عنصر حیاتی و ضروری ھویت افراد  ملیت برای بائر الزامآ. میدھند

  .عمل میکرد
 ان و اصلح نابرابری ملی رد کرد و آنرا یک تناقض و اقدامی خطرناکلنین با تندی برنامه بائر را برای جبر

 خودمختاری ملی  فرھنگی“ لنین اظھار کرد که ” .با ناسونالیزم به جنگ ناسیونالیزم برویم“دانست که 
  “. خالصترین نوع ناسیونالیزم و به ھمین دلیل مضرترین نوع آنست

ملی  ر عمل تنھا میتواند که به انزوا و فقر بیشتر اقلیتھایلنین باور داشت که خودمختاری ملی  فرھنگی د
امریکا  او برای دادن تصویری از نقص ایده بائر به قانون ظالمانه جیم کراو در رابطه با سیاھان. بیانجامد

” .امریکا دانست یک ایدئولوژی دو پھلو و دورویی در تاریخ( جدا اما برابر) اشاره کرد و آن قانون را که میگفت 
اقتصادی آنھا ھم با ھم یکی  در حال حاضر ما شاھدیم که ملیتھای مختلف با ھم برابر نیستند و سطح توسعه

حقیقتا و حتما وضع زنده گی ملتھای عقب  در چنین اوضاع و احوالی ، مجزا کردن مدارس بر پایه ملیت. نیست 
کراتیکی را فراھم کنیم که در آن ملتھا بر اساسی دم در حال حاضر ما بایستی شرایط. افتاده را بدتر میسازد

  “. ھم زنده گی کنند پایه حقوق برابر بتوانند به شیوه مسالمت آمیز با
فرھنگ  لنین با فرق اساسی قائل شدن بین جنگیدن با ھر گونه تبعیضی که بر ھر گروھی بر پایه زبان آنھا یا

او اصرار داشت  “دیدگاه بائر را به چالش کشیدآنھا اعمال میشود، و سر در آوردن فرھنگ ملی مشخصی، کل 
  “.داردرا در خود نھان ' ملی'که در حقیقت خودمختاری ملی  فرھنگی وجود دو فرھنگ در درون ھر فرھنگ
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عناصری از  در ھر فرھنگ ملی بدلیل اینکه در درون ھر ملتی زحمتکشان و توده ھای ستمدیده وجود دارند،
دمکراسی و   موجودند و مسلما وضعیت زنده گی این قشر ایدئولوژیفرھنگ دمکراتیک و سوسیالیستی

 و در بیشتر ملتھا) نیز  اما ھمچنین در درون ھر ملتی فرھنگ بورژوازی. سوسیالیسم را قویتر و محکمتر میسازد
ھمین دلیل فرھنگ عمومی و غالب  به. در شکل و فرم نه صرفا عناصر آن موجود است( فرھنگ اداری و ارتجاعی

  . ملی فرھنگ مالکین، روحانیون و سرمایه داری خواھد بود
تحت ستم  از منافع سیاسی به منافع فرھنگی تغییر یابد، ملتھای' حق ملل برای تعیین سرنوشت خویش' وقتیکه

فرھنگ به مانند مواد  این.قرار خواھند گرفت( بورژوا ناسیونالیست خشن) بالجبار زیر نفوذ و سلطه فرھنگ 
بورژوازی بتواند آنھا را با افسار و  کارگران را مختل میسازد، آنھا را بی خاصیت و پراکنده میکند تامخدر فکر 

ما از ھر فرھنگ ملی تنھا عناصر ” است که برای ھمین است که لنین مکررا گفته. دست بسته اینور و آنور کند
 در مقابله با فرھنگ بورژوازی و بورژوا فقط و صرفا دمکراتیک و سوسیالیستی آنرا میگیریم و قبول میکنیم؛ ما

  “. ناسیونالیستی ھر ملتی آنرا میگیریم
  پایان بخش اول

 یاراحمدی. ع
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